ایمان به خدا 

اشوي محبوب 

آبابه خدا انمان ذازید ؟ 

۳ آوردن باور ندارم . نخست این باید فهمیده رز 

هیچکس از من نمی پرسد: اه خورشید اسان داري بابسا ایسان 
داري ؟ » هیچکس آن سوّال را از من نمي پرسد . با میلیونها نفر دیدار کرده ام , 
براي سي سال به هزاران پرسش پاسخ گفته ام ب کش او ری تا 
گل رز ایمان داري ؟ » نيازي وجود ندارد . تو مي تواني ببيني : گل رز آنجاست یا 
آنجا نیست عفقظ آوهام یه حفایقتر بایه ایمان آدرده‌ نتخود 


خدا بزرگترین توهمي است که بشر خلق کرده است . از اين رو تو باید به 
او ایمان بياوري . و چرا انسان چنین توهمي از خدا خلق کرده است ؟ باید نيازي 
دروني وجود داشته تاسدهن آن تباز را دارم تانر این پزسصصی منود ندارد »اما 
بگذار برایت توضیح دهم که چرا مردم به خدا ایمان دارند . 


يكي از چيزهاي مهم که باید فهمیده شود درباره ي ذهن انسان است ذهن 
هميشه در جستجو ي معنا در زندگي است . اگر معنايي وجود نداشته باشد , ناگهان 
به تو این احساس دست مي دهد که اینجا چه مي کني ؟ که براي چه زندگي مي 
کني ؟ چرا نفس مي كشي ؟ و چرا فردا صبح دوباره باید از خواب بلند شوي و 
همان کارهاي تكراري را انجام دهي - - چاي , صبحانه , همان همسر , همان بچه , 
همان بوسه ي ساختگي به همسر , و همان اداره , و همان کار وخ ین و 
بي حوصله , بي نهایت بي حوصله , به خانه باز مي گردي - - چرا این کارها را مي 
کني ؟ ذهن يك پرسش دارد : آیا در همه ي این ها ای را با 
صرفا يك زندگي گياهي را انجام مي دهي ؟ 


بنابراین, در جستجوي معنا بوده است . 
او توهم خدا را خلق کرده تا نیازش را به معنا برآورده کند . بدون خدا , 
خهان تصادفی: من. شود ددیگر آفوشش خدای خردمتدي که آن.۱ براي رشد تو 
آفریده وجود نخواهد داشت , براي ترقي تو , یا براي چيزي . بدون خدا - - خدا را 
0 لازم را ندارد , بنایراین تمام انواع تیان را افربند است, دا : 
نیروانا ,بهشت ,فردوس , ک را مي سازد . 
اما اين يك توهم است , براي برآوردن يك نیاز معین رواني . 


من نمي توانم بگویم : « خدا وجود دارد . » من نمي توانم بگویم : « خدا 
وجود ندارد ند از نظر من پرسش نا مربوط است . آن پدیده اي خيالي است . کار 


کار من به بلوغ رساندن ذهن توست آن چنانکه بتواني بي هیچ معنايي 
زندگي کني , و هنوز به زيبايي . 
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معناي يك گل رز چیست ؟ يا يك ابر شناور در آسمان ؟ معنايي وجود ندارد 
اما زيبايي شگرفي وجود دارد . معنايي وجود ندارد . رودخانه جباري است اما 
سرشار از شادي و لذت است , نيازي به معنا وجود ندارد . و تا مگر اینکه يك 
انسان قادر باشد بدون معنا خواستن زندگي کند , لحظه به لحظه ,به زيبايي , با 
وجد , اصلاً براي هیچ نيازي ..... فقط نفس کشیدن کافي است . چرا باید بخواهي 
براي چه ؟ چرا از زندگي يك تجارت ساخته اي ؟ آیا عشق کافي نیست ؟ مي 
خواهي بپرسي که معناي عشق چیست ؟ و اگر معنايي در عشق نیست , پس تما 
زندیی تو بیعشنق هی نو : 

تو پرسش اشتباهي را پرسیده اي . عشق براي خودش کافي است ؛ نيازي 
به هیچ معناي ديگري براي زیبا ساختن آن نیست , يك شادي ز پزندکان در ضته آواز 
مي خوانند . .. معناي آن چیست ؟ کل هستي , از نظر من بي معني است . و هرچه 
بیشتر در سکوت فرو مي روم و با هستي هماهنگ مي شوم , بیشتر روشن مي 
ب ی ی و سس ار ی ی 
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براي متثال : مذاهبي وجود دارند که به خدا باور دارند , و مذاهبي وجود دارند 
که به خدا باور ندارند . پس خدا براي مذهب يك ضرورت نیست . بودیسم خدا را 
ی . پس تلاش کن درك کني زیرا در غرب آن 

يك مشکل است . شما فقط از سه مذهب که همگي در بهودیت ريشه دارند آگاهي 

وایند " مسج دز پوو ای و نتم , همه ي آنها خدا را باور دارند . پس تو از بودا 


من کف ي اج جي ولزترا در مس ورد بت ور به اد آوردم ۳ و گفته : « او 
بزرگترین. شخص بي خدا است , و با اين حال بزرگترین با خدا . » يك شخص بي 
ری کی ی وه ای و . بودا هرگز 
خدا را باور نداشت 1 نيازي وجود نداشت ۰ ماهاویرا خدا ۳ باور نداشت , اما زندگي 
اش همچون خدایان بود .. 
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